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اشاره
با پيروزى انقلاب اسـلامى، الگـوى نظام حكومتى 
اسـلام در پرتو اصل ولايت فقيه در عرصة نظام هاى 
سياسى جهانى عملى شد كه نشانة كاملى از استقلال، 
آزادى و پويايى اين دين نسـبت به سـاير مكاتب و 
نظامات سياسى محسوب مى گردد. ظرافت موضوع 
ولايـت فقيه از سـويى و هجوم فكـرى و فرهنگى 
بيگانگان براى ايجاد ترديد و تزلزل در آن از سـوى 
ديگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتى در اين زمينه 
گرديده و ضرورت روشنگرى در اين عرصه را نمايان 

ساخته است.
نوشـتار حاضر كه برگرفته از كتـاب «ولايت فقيه» 
آيت االله جوادى آملى اسـت، دربردارندة پاسخ هاى 
حكيمانه  ايشان به برخى شبهات مطرح شده دربارة 

ولايت فقيه است كه به شرح زير تقديم مى شود:

 اگر ولايت فقيه، امرى مسلم و قطعى است، چرا در 
روايات به صراحت نيامده است؟

 اولاً امامان معصوم (عليه السلام) بيشتر به آنچه در اعصارشان 
ــان  ــرايط که خودِ ايش محل ابتلا بود، می پرداختند و در آن ش
ــوط  ــدند موردی برای بحث مبس ــموم می ش ــول و يا مس مقت
ــت. ثانياً دليل نقلی معتبر بر  ــون ولايت فقيه وجود نداش پيرام
ــود دارد؛ گرچه دربارة آن بحث  ــت فقيه به مقدار لازم وج ولاي
ــائر مسائل مورد ابتلای  ــترده و دامنه دار، همانند س فقهی گس
ــت متأخران نرسيده است. ثالثاً در مورد  روزانه نشده يا به دس
قضای فقيه تصريحاتی وارد شده است و از قضای فقيه، ولايت 
ــا در هر عصری،  ــود؛ چرا که لازمة قض ــن می ش فقيه نيز روش

تشکيل حکومت و ولايت است.
از فقهای اسلام کسی نيست که دربارة سمت قضای فقيه 
ــد. نزاع متخاصمان امروز با  ــرايط اختلاف داشته باش جامع الش

قسمت اول

تنظيم: ياسين شكرانى

پاسخ هاى حكيمانة آيت االله 
جوادى آملى به شبهات مطرح 

شده دربارة «ولايت فقيه»

پاسخ  به شبهات
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ــته فرق دارد. هم اکنون از عمق دريا  نزاع های متخاصمان گذش
ــت. نزاع  ــا بالای فضا زمينة نزاع متخاصمان و داوری و قضاس ت
ــورهای متعدد و مجاور نيز به گونه ای است که  ميان مردم کش
ــی و  در تحقق قضا و اجرای آن، چاره ای جز کار قوی کارشناس
وجود متخصصان زبده و دانشگاه های علمی و حقوقی و مجريان 
و کارگزاران و بودجه و زندان و... نيست، که به خواست خدا در 
آينده توضيح بيشتری در اين باره داده می شود (به بخش پايانی 

اين نوشتار مراجعه شود).
ــمت قضای فقيه،  بنابراين، وجود تصريحاتی در زمينة س
برای اثبات سمت ولايت فقيه کافی است و نياز به تصريح مجدد 
ــت عنايت شود که اصل ضرورت حکومت،  ندارد. البته لازم اس
مورد ادراک عقل و پذيرش عملی عقلاست و چون برهان عقلی 
ــود؛ زيرا عقل  ــرعی نيز خواهد ب ــت، ش بر ضرورت آن قائم اس
ــمار می آيد و نيازی به  ــرع به ش برهانی، يکی از منابع معتبر ش
دليل جداگانة نقلی ندارد و چون بنای عقلا بر آن است و شارع 
ــواهد نقلی آن را  مقدس نيز آن را رد نکرده، بلکه با برخی از ش

امضا فرموده، پس شرعی خواهد بود.
 غير فقيه مى تواند حاكم اسـلامى باشد و مسائل 

دينى و فقهى را از فقها و مراجع عصر بگيرد؟
 مسئول هر مؤسسة فرهنگی، اقتصادی، سياسی، نظامی و... 
ــه ويژگی داشته باشد. يکی آن که در همان رشته ای که  بايد س
مؤسسه برای آن هدف تشکيل شده است کارشناس و متخصص 
ــی اداره کند. ديگر آن که بايد امين  ــد تا بتواند آن را به خوب باش
ــته باشد و  ــوم اين که توانايی مديريت عملی را داش ــد و س باش
ــت که در همه جای جهان به آن  ــن و واضح اس اين، امری روش
ــوری، علاوه بر داشتن شايستگی  عمل می کنند. حاکم هر کش
ــد که به قانون ادارة آن کشور  در صفات عملی، بايد کسی باش
ــد گردد و به  ــد، به آن متعه ــته باش آگاهی دقيق و کامل داش
ــد. به طور طبيعی، حاکم کشور اسلامی نيز  اجرای آن قادر باش
ــلامی و آگاه به معارف و احکام دين باشد تا  بايد کارشناس اس
ــاس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنين  ــور را براس بتواند کش
ــخصی، همان فقيه جامع الشرايط است که با دلايل سه گانة  ش
عقلی محض، دليل تلفيقی از عقل و نقل و اجمالی از دليل نقلی، 

ولايت او قابل اثبات است.
ــؤال اين است که آيا می شود شخص غير فقيه و  اکنون س
غير آشنا به مسائل دينی، حکومت اسلامی را به دست گيرد و 

احکام فقهی و مسائل اسلامی را از فقيه اعَلم زمان فرا بگيرد؟
ــخص حاکم،  ــرض دارد؛ يکی آن که ش ــئله دو ف اين مس
ــرا بگيرد که در  ــرايط ف ــائل دينی را از فقيه جامع ش الزاماً مس
ــرايط است و  اين صورت، ولايت و حکومت از آنِ فقيه جامع ش
ــت و چنين چيزی حتی  ــخص مزبور فقط مجری احکام اس ش

ــت که رهبر می تواند بخشی از  ــی نيز آمده اس در قانون اساس
اختيارات خود را به شخصی واگذار کند (اصل يکصد و دهم). در 
اين فرض، شخص حاکم، منصوبِ از طرف فقيه جامع الشرايط 
است نه آن که خود به طور مستقل حکومت نمايد. اما فرض ديگر 
ــت که شخص حاکم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجرای  آن اس
آن نباشد، بلکه هر زمان که صلاح دانست و هر موردی که ميل 
داشت، چنين کاری را انجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضمينی 
وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که 
با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قوای مسلح و ارتش 
را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غيردينی تبديل کند.

ــت که حکومت فقيه  در اينجا بايد به اين نکته توجه داش
جامع الشرايط، واجد همة مزايای حکومت غيرفقيه، از کارشناسی 

و تخصص و غير آن است.
 در قرآن كريم، وظيفة عالمان دينى هدايت معنوى 
مردم معين شـده اسـت و اگر آنـان وظيفة رهبرى 
سياسى را نيز مى داشتند بايد در قرآن مطرح مى شد.

ــته روشن شد که رهبری سياسی، جزئی از   از مباحث گذش
ــت و اين  ــلام) اس وظايف پيامبران و امامان معصوم(عليهم الس
مطلب را آيات و روايات به خوبی روشن کرده است. قرآن کريم، 
ــا و اوليا رفته اند و  ــن را روندة راهی می داند که انبي عالمان دي
ــائل دينی در قرآن  ــه همين دليل، نيازی به تصريح همة مس ب
نيست. خداوند به همة مسلمانان و به طريق اولی به عالمان دين 
ــيره و روش و رفتار رسول اکرم(ص) را اسوه و  می فرمايد که س
ــول االله اُسوئ حسنئ  الگوی خود قرار دهند: لقد کان لکم فی رس
(احزاب، ۲۱) و همگان را به تأسی از ابراهيم خليل(عليه السلام) 
و پيامبران الهی در ظلم ستيزی و شرک زدايی دعوت می کند: قد 
کانت لکم اُسوئ حسنئ فی ابراهيم والذين معه اذا قالوا لقومهم انّا 

برا ء منکم (ممتحنه، ۴).
ــياری از امور را قرآن کريم به سنت و روايات  بنابراين، بس
محول کرده است و لازم نيست که خودش تصريح کند و ثانياً 
با دستور پيروی از پيامبران و با روشن ساختن سيرة سياسی ـ 
ــکيل  ــده داری وظيفة اجرای دين و تش ــان و عه ــی آن اجتماع
حکومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن می شود و 
در اثبات  ولايت فقيه نيز روشن شد که عقل حکم می کند که 
اجرای احکام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان 
حضرت پيامبر(ص) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) نباشد 
و اگرچه «اولی الأمر» در آية کريمة أطيعوا االله و أطيعو الرسول 
و أولی الأمر منکم (نسا: ۵۹) ظاهرِ در معصومين (عليهم السلام) 
ــتند، ولی در عصر غيبت  ــت و آنان، اولی الامر بالاصالئ هس اس
ــلام)، طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود  معصوم (عليه الس
ــلام)، نائبان ايشان اولی الامر هستند، اما  معصومين (عليهم الس

بـر قضـای فقيه 
تصريحاتـی وارد 
و  اسـت  شـده 
از قضـای فقيـه، 
نيز  فقيه  ولايـت 
می شود؛  روشـن 
چرا که لازمة قضا 
در هـر عصـری، 
حکومت  تشکيل 

و ولايت است
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ــر بالتبع» نه «اوُلی الأمر بالاصاله» و همان گونه که در  «اوُلی الأم
ــياری از کارها را  عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بس
ــرت خود معصوم شرط نبود، در عصر  ــتند و مباش به عهده داش

غيبت نيز نائبان عام، ادارة امور را به دست دارند.
البته نائبان عام و منصوبان امامان معصوم(عليهم السلام) در 
ــتند که سه  ــئلة رهبری و حکومت، عالمان و فقيهانی هس مس
شرط فقاهت، عدالت، و تدبير و مديريت نظام ا سلامی را داشته 
باشند وگرنه برخی از عالمان و فقيهان، فقط برای مباحث علمی 
ــتند. فقيه عادلی برای  ــب هس و تدريس و اقامة جماعت مناس
رهبری منصوب است که اولاً از بينش سياسی مطلوب برخوردار 
باشد و ثانياً فن مديريت را بداند زيرا مديريت، تنها علم نيست 
ــتعدادی خاص است که همگان آن را ندارند و به  بلکه فن و اس
همين دليل بود که حضرت پيامبر(ص) و حضرت اميرالمؤمنين 
(عليه السلام) به ابوذر(رض) کارهای مديريتی نمی دادند؛ چون 
او توانايی اين امر را نداشت (کتاب الخراج، ص ۹). فقيهانی که 
بينش سياسی ـ اجتماعی و توانايی مديريت نداشته باشند، فقط 

برای قضا و مرجعيت منصوب می شوند نه برای رهبری.
ــی نصوص فراوانی که وظيفة عالمان دينی را  تذکر: بررس
تعديلِ اقتصاد، رفع ظلم از گرسنگان، جلوگيری از شکمبارگی 
ظالمان، و... می داند؛ مانند و ما أخذ االله علی العلما ء ان لايقارّوا 
ــغَب مظلوم (نهج البلاغه، خطبة ۳)، لزوم  علی کظئ ظالم و لاسَ

دخالت و بلکه تشکيل حکومت آنان را روشن می کند.
 وارد شـدن عالمـان و فقيهان در امر سياسـت و 
حكومت، سبب مى شـود كه نتوانند وظيفة هدايت 

علمى و معنوى مردم را انجام دهند.
ــلام)  ــرايط، به تَبَع امامان معصوم (عليهم الس  فقيه جامع الش
ــاخص آن ها، وظيفة تبيين  وظائفی را برعهده دارد که بارز و ش
احکام، تعليل احکام، حمايت از سلامت و صلابت و متانت احکام 
ــبهات و نقدها و اجرای احکام است و برای  ــخ دادن به ش با پاس
ــق اين اهداف، عده ای را برای تبيين احکام، عده ای را برای  تحق
تعليل، برخی را برای حمايت و برخی ديگر را برای اجرای احکام 
دينی معين می کند و لازم نيست که خود، به صورت مستقيم در 
همة امور وارد شود؛ ولی زعامت و مديريت و تدبير کُل را شخصاً 
ــغول  ــت که همة عالمان دين مش برعهده دارد. اين چنين نيس
کارهای اجرايی بشوند و کار هدايت علمی و معنوی امت اسلامی 
تعطيل بماند. وجود مبارک پيغمبر(ص) آن گونه که ابن هشام در 
سيره اش نقل کرده، پس از فتح مکه به دو نفر، دو سِمَت جداگانه 
ــمَت سياسی ـ  ــمَت فرهنگی داد و به ديگری سِ داد؛ به يکی سِ
ــوزش و پرورش کرد و  ــی و به اصطلاح، يکی را وزير آم اجتماع

ديگری را وزير کشور (سيرة ابن هشام، ج۴، ص ۱۴۳).
ــان وارد بخش های  ــة فقيهان و عالم ــن، هرگز هم بنابراي

ــوند؛ برخی وارد بخش قضايی می شوند، برخی  اجرايی نمی ش
ــش اجرايی و بعضی در امور فرهنگی و علمی و تربيتی  وارد بخ
به انجام وظيفه می پردازند و ضرورت هم ندارد که امور اجرايی 
را عالمان و فقيهان به نحو مباشرت برعهده بگيرند، بلکه تصدی 
افراد متدين و امين و آشنا به کار کافی است؛ چه اين که در زمان 
تصدی معصومين (عليهم السلام) نيز اين گونه بوده است؛ يعنی 
نه کار تعليم کتاب و حکمت و تزکيه نفوس تعطيل می شد و نه 

مباشرت کارهای اجرايی برعهدة خود آنان بود.
 برخى از روايات دلالت دارد بر اين كه هر حكومتى 
پيش از ظهور امام زمان(عج) تشكيل شود محكوم به 
شكست است. با توجه به اين روايات، حكومت دينى 
و نظام ولايت فقيـه در عصر غيبت، ناموفق خواهد 

بود و مرضىّ معصومين (عليهم السلام) نيست.
ــلام) نقل شده که فرمودند: ما خرج   از امام صادق (عليه الس
ــا أحداً ليدفع ظلماً أو  ــرج منّا أهل البيت الی قيام قائمن ولايخ
ــش حقاً الاّ اصطلمته البليئ و کان قيامه زيادئ فی مکروهنا  ينع
و شيعتنا (رياض السالکين، ج ۱، ص ۱۸۸)؛ يعنی خارج نشد و 
ــود از ما اهل بيت پيش از قيام قائم ما کسی برای  خارج نمی ش
دفع ظلمی يا گرفتن حقی، مگر آن که به مصيبت و بليه دچار 
می شود و قيام او سبب زياد شدن مکروه و رنج ما و شيعيان ما 

می گردد.
اين فرمايش، در سند صحيفة سجاديه آمده است. متوکل بن 
ــجاديه می گويد: يحيی بن زيد بن علی،  هارون، راوی صحيفة س
ــلام) را ملاقات کردم درحالی که  نوة امام زين العابدين (عليه الس
متوجه خراسان بود. به او سلام کردم و او از حال پسرعموهايش 
ــيد و خصوصاً از عمويش امام باقر(عليه السلام)  در مدينه پرس
سؤال مؤکد کرد. من او را از حال ايشان باخبر کردم و حزن آنان 
را بر پدرش زيدبن علی (عليه السلام) به او گفتم. يحيی بن زيد 
ــلام)، نظرش اين  گفت: عمويم محمدبن علی الباقر (عليهما الس
بود که پدرم زيد، خروج نکند؛ آيا تو پسرعمويم، جعفربن محمد 
(عليهما السلام) را ملاقات کردی؟ گفتم: بله. گفت: آيا شنيدی 
که دربارة من چيزی بگويد؟ گفتم: بله. گفت: چه چيزی دربارة 
ــرار يحيی گفتم: از  ــتم بگويم ولی به اص من گفت؟ ميل نداش
ايشان شنيدم که دربارة تو می گفت تو نيز مانند پدرت مقتول 

و مصلوب می شوی.
متوکل می گويد: يحيی بن زيد پس از شنيدن خبر کشته 
ــام زين العابدين  ــجاديه را که به املای ام ــدنش، صحيفة س ش
ــن داد و گفت: تا  ــدرش، زيد بود به م ــط پ ــلام) و خ (عليه الس
ــر عمويم،  ــپس به دو پس زمان مردنم آن را محافظت کن و س
ــن بن حسن بن علی  ــر عبداالله بن حس محمد و ابراهيم، دو پس
ــلام) بده که آنان، دو قائم اند پس از من در اين امر  (عليهما الس

بايـد  اينجـا  در 
نکتـه  ايـن  بـه 
که  داشـت  توجه 
فقيـه  حکومـت 
جامع الشـرايط، 
واجد همة مزايای 
حکومت غيرفقيه، 
و  کارشناسـی  از 
تخصص و غير آن 

است
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(نگه داری صحيفه).
متوکل می گويد: پس از قتل يحيی بن زيد، به نزد امام صادق 
(عليه السلام) رفتم و گفت وگويم را با يحيی خدمت ايشان عرض 
کردم. ايشان گريه کردند و حزنشان نسبت به يحيی بن زيد زياد 
شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمويم را و ملحق کند او 

را به آبا و اجدادش... آن گاه فرمودند: «ما خرج و لايخرج...».
ــتفاده می شود  ــابه آن اس آن چه از اين روايت و روايات مش
اين است که اگر کسی پيش از قيام قائم(عج) قيام کند و داعية 
ــد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به  ــته باش امامت داش
ــی که به خود دعوت می کند و داعية  ــت است. تنها کس شکس
ــارک حضرت بقيئ االله  ــود، وجود مب ــت دارد و موفق می ش امام
ــلام االله عليه) است. علاوه بر اين، اگر کسی قيام کند و امت  (س
را به خود دعوت نکند و داعية امامت نداشته باشد، بلکه جامعة 
ــلامی را به امام زمان(عج) دعوت کند، ولی شرايط قيامش  اس

مهيا نباشد، آن نيز محکوم به شکست است.
اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند ـ خواه خود، 
ــد مانند حضرت حسين بن علی (عليهما السلام)  امام زمان باش
ــوی ديگر، حضور الحاضر و قيام الحجئ  ــد ـ و از س و خواه نباش
بوجود الناصر (نهج البلاغه، خطبة ۳) باشد؛ يعنی شرايط قيامش 
ــود،  ــهيد بش ــت حتی ش ــد، چنين قائدی ممکن اس مهيا باش
ــد؛ مانند جريان  ــرفت می کن ــی دين، با قيام و اقدام او پيش ول
ــهدا ء (عليهم السلام) که آن حضرت شهيد شدند ولی  سيدالش
ــهادت، منافاتی با ضرورت قيام ندارد.  ــد. ش دين خدا حفظ ش
وجود مبارک امام سجاد (عليه السلام) در دروازة شام، در پاسخ 
ــد؟ فرمود  ــی پيروز ش آن مرد که گفت: «من غلب؟»؛ چه کس
ــوئ فَأذّن ثم  ــن غلب، و دخل وقتُ الصل ــم م «اذا آردتَ أن تعل
ــار، ج ۴۵، ص ۱۷۷، ح ۲۷): اگر بخواهی بدانی که  ــم» (بح أق
ــد وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببينی نام  ــی پيروز ش چه کس
ــی را بر زبان جاری می کنی. ما رفتيم اين نام پيامبر و  چه کس
بلکه اصل اسلام را زنده کرديم و برگشتيم. بنابراين، شهادت و 
ــت رهبر دينی نيست و شکست ظاهری،  اسارت، نشانة شکس
ــد؛ بلکه به تعبير قرآن  ــتی يک قيام نمی تواند باش دليل نادرس

کريم، احِدی الحُسنيين است.
ــود که به طور مطلق  ــر فرض کنيم که روايتی يافت ش اگ
ــرد، محکوم به  ــی در دوران غيبت صورت بگي ــد هر قيام بگوي
ــت، اين روايت چون مخالف با خطوط  ــت و نادرست اس شکس
ــلام) است،  ــنت قطعيه معصومين(عليهم الس اصلی قرآن و س
مردود و غيرقابل پذيرش است؛ زيرا اين همه آيات و رواياتی که 
ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احيای کلمة دين و 
اقامة حدود الهی داريم و اين ها مخصوص زمان خاصی نيست، 
ــان می دهد که جلوگيری از احيای دين، سخنی نادرست و  نش

قابل پذيرش نيست. اگر در عصر غيبت، حکومت دينی نباشد، 
ــراد ناصالح بر مردم  ــت قوانين غيردينی و اف لازمه اش حاکمي
مسلمان است که هيچ گاه خداوند و رسول اکرم(ص) به چنين 

چيزی راضی نيستند.
اکنون بايد ببينيم وضع انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی 
ــلامی يا مقام معظم  ــت؛ آيا بنيان گذار جمهوری اس چگونه اس
ــرايط  رهبری، مردم را به خود دعوت کرده اند يا می کنند، يا ش
حکومت مهيا نبوده و نيست؟ انقلاب اسلامی، مردم را به امامت 
ولی عصر(عج) دعوت کرد و می کند و هيچ کس از خود داعيه ای 
ــر دو می گويند: ما امت  ــت و ندارد؛ نه امام و نه مأموم. ه نداش
ولی عصر(عليه السلام) هستيم و  آن حضرت، امام ماست. اکنون، 
ــلام) زنده است؛  حوزه های علميه به برکت ولی عصر (عليه الس
خود کشور نيز به برکت ايشان زنده است و هر تلاش و کوشش 
ــان  ــور صورت می گيرد، از يمن وجود ايش ــی در اين کش مثبت
است و امت اسلامی، بی صبرانه منتظر است که با ظهور مبارک 
ايشان، پرچم نظام اسلامی را به دست با کفايت ايشان بسپارد.

 وظيفـة فقيهان در عصـر غيبت، فقـط «افتا» و 
«قضا»ست نه حاكميت.

ــت که فقيه جامع الشرايط، مرجع   ۱. «افِتا» معنايش اين اس
ــمَت را دين به او داده است که او به جای  ــت و اين سِ مردم اس
امام معصوم(سلام االله عليه) بنشيند. فقيه جامع الشرايط نه تنها 
ــائلی که تاکنون طرح شده و به صورت کتاب های فقهی  در مس
ــائلی که  ــت، بلکه مس ــد جواهر درآمده جواب گوس ــج مانن رائ
ــته، احکامی که مربوط به فضا و دريا و کشتی ها و  سابقه نداش
ــت و قبلاً سابقه نداشته است؛ مثل  زيردريايی ها و نظام آن هاس
ــت؟ کيفيت استقبال و نماز و روزه  اين که قبلة آن ها چگونه اس
و معاملات آن ها چگونه است؟  وضعيت انواع و اقسام ماهی های 
دريا چگونه است؟ اگر فلس های ماهی های فلس دار خود به خود 
ــت؟ نماز و وضو و ديگر احکام، در کرات  بريزند، حکمش چيس
آسمانی چگونه بايد صورت بگيرد؟ شئون و شقوق بانک داری و 
ــتيرانی و فروش خون و پيوند اعضا از حیّ به حیّ، از  بيمه و کش
ــکافی، و  ميت به حی، از زن به مرد، از مرد به زن، و...، کالبدش
ده ها و بلکه صدها مسئلة جديد و مستحدثة ديگر چگونه اند؟ آيا 
کار بر روی اين امور، به کارشناسی، تخصص، دانشگاه، وزارتخانه 
و بودجه و تشکيلات نياز ندارد؟ آيا فقيه جامع الشرايط که سِمَت 
افتا نيز دارد بدون تشکيلات اجتماعی می تواند به تنهايی به اين 

امور بپردازد و دربارة همة آن ها رأی صادر کند؟
ــی گفت ما قبول داريم که فقيه جامع شرايط،  ۲. اگر کس
ــمت قضا را در عصر غيبت دارد و از سوی خداوند به صورت  س
مع الواسطه به جای ولی عصر(عج) به منازعات رسيدگی می کند 

همان گونـه که در 
عصر ظهور و حضور 
نائبـان  معصـوم، 
از  بسـياری  خاص 
کارهـا را به عهده 
داشتند و مباشرت 
شرط  معصوم  خود 
عصـر  در  نبـود، 
غيبـت نيـز نائبان 
عـام، ادارة امور را 

به دست دارند
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